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نمی‌دانســتیم  و  آمدیــم  ]خنــده[  می‌خوریــم 
اســت. چــی  بــرای 

داشــتیم  قــرارداد  بودیــم  شــده  دانش‌بنیــان 
اینهــا هــم شــروع کــرده بودنــد گفــت آقــا اینطــوری 
نداریــم  هــم  اینهــا  و  کابــل  واقعیتــش  گفتیــم 
اســت پاســارگاد  مــن  زیرمجموعــه   گفــت 

ــت  ــن برای ــت م ــارگاد اس ــال پاس ً م ــا ــی اص  پیدیک
دمــت  آقــا  گفتیــم  می‌دهــم  بهــت  مــن  مــی‌آورم 

گــرم.
و  کردیــم  قــرارداد  دیگــر  آنجــا  رفتیــم  روز  یــک  تــا   
در  خوبــی  فوق‌العــاده  نفــوذ  قــدرت  نــه  دیدیــم 
اتــاق  یــک  نفــت  وزارت  خــود  در  دارنــد  صنــدوق 
داشــی  چــزی  هــر  جلســه  آقــا  گفتنــد  و  دادنــد 
ــا. ــی بی ــع خواس ــر موق ــارت ه ــاق در اختی ــا ات اینج

کــه  حســن‌زاده‌ای  دکــر  همــان  دیدیــم  روز  یــک 
معــاون  بکنــد  را  مــا  ابــزار  کارشــناسی  بــود  آمــده 
ً می‌گفــت مــن روزی کــه آمــدم  صنــدوق بــوده اصــا
شــنیدم  را  چیزهــا  آن  و  دیــدم  را  چیزهــا  ایــن  آنجــا 
می‌کردیــم  صحبــت  داشــتیم  ســاعت   5  ،4
شــرکت  شــرکت،  ایــن  گفتــم  روز  همــان  مــن 
بــزرگ  کــه  دارد  جــا  شــرکت  ایــن  می‌شــود  بزرگــی 
همانجــا      از  بشــود  بــزرگ  کــه  دارد  انگــزه  بشــود 
بــرای  برویــد  را  ایــن  دادنــد  دســتور   آمدنــد 
ــرارداد ده  ــاع ق ً دف ــا ــت اص ــش . گف ــن وام های گرف
ــی از  ــودم یک ــن خ ــودم م ــا ب ــن آنج ــت م ــه چاه حلق
کســانی کــه آنلایــن شــده بــود مــن بــودم و گفــت 
قــرارداد  نیســت  مشــکلی  اســت  اینطــوری  آقــا 

ــت. ــی  اس ــم اوک ه

به لحاظ مالی و درآمد طی این سال‌های پر فراز و نشیبی که گفتید، چه نتیجه‌ای 
گرفتید؟ خوب بود؟

از 88 تــا 94، 95 مــا درآمدمــان خیلــی خــوب 
علمــی  هیــأت  مــن  بــود  خــوب  خیلــی  بــود 
 700 حقوقــم  بــودم  فیروزآبــاد  آزاد  دانشــگاه 
میلیــون   200 ســال  تــه  بــود.  تومــان  هــزار 
گرفتــه  کــه  پروژه‌هایــی  همــن  از  تومــان 
ً نشــان نمــی‌داد، درآمــد داشــتم  بــودم و اصــا
 20  ً مثــا ماهــی  میانگــن  طــور  بــه  یعــی 
ــده  ــه خری ــع، خان ــه آن موق ــان ب ــون توم میلی
ــه  ــا ن ــه دوت ــی ن ــه یک ــتم ن ــن داش ــودم ماش ب
ــروع  ــه ش ــال 94 ک ــا س ــه م ــی روزی ک ــهتا یع س
ً ایــن را در خودمــان می‌دیدیــم  کردیــم اصــا
ــم  ــه داری ــروز ک ــی ام ــاده، ول ــاق افت ــن اتف ــه ای ک
ــینی،  ــه ماش ــم ن ــت می‌کنی ــر صحب ــا همدیگ ب

همــه  فروختم.مــن  را  همــه  خانــه‌ای،  نــه 
می‌خواســتم  اینکــه  ســرِ  رفــت  زندگــی‌ام 
راه  کار  می‌خواســتم  باشــم  تولیدکننــده 
باشــم  کارآفریــن  می‌خواســتم  بینــدازم 
ــه‌ام  ــن خان ــت، بب ــه رف ــه عین ــی‌ام ب ــه زندگ هم
کــه  شــاسی‌بلندی  ماشــن  بهتریــن  رفــت، 
زیــر پایــم بــود رفــت روزی کــه مــن ماشــن 
خریــدم آمــدم در ایــن پــارک در واقــع پذیــرش 
بــه  را  مــن  اینکــه  از  قبــل  فــان  و  شــدم 
ماشــینم  اســم  بــه  بشناســند  جلالــی  اســم 
فــان  ماشــن  کــه  پســری  می‌شــناختند 
همــه  مــن  می‌شــناختند  اینطــوری  دارد! 

رفــت. زندگــی‌ام 

 
من همه زندگی‌ام 
رفت سِر اینکه 
می‌خواستم 
تولیدکننده باشم 
می‌خواستم کار راه 
بیندازم می‌خواستم 
کارآفرین باشم همه 
زندگی‌ام به عینه 
رفت، ببین خانه‌ام 
رفت، بهترین ماشین 
شاسی‌بلندی که زیر 
پایم بود رفت روزی که 
من ماشین خریدم 
آمدم در این پارک در 
واقع پذیرش شدم 
و فلان قبل از اینکه 
من را به اسم جلالی 
بشناسند به اسم 
ماشینم می‌شناختند 
پسری که ماشین 
فلان دارد! اینطوری 
می‌شناختند من 
همه زندگی‌ام رفت


